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  پيشگفتار
  

اين كتاب در طول تدريس واحـدهاي فلسـفة علـم در دانشـگاه      نخستين تدوين طرح
 همكاتب فلسفدانشجويان علاوه بر آشنايي با  كه هدف اين بودشد.  ريزيپياصفهان 

سپس برخي  .نيز آگاه شوندنقدهايي كه اين مكاتب به يكديگر دارند  از ،علم معاصر
تي تخصصي به چاپ رسيد و سرانجام متن نهايي كتاب از ابعاد بحث به صورت مقالا

 متناسب با واحدهاي درسي فلسفة علم تنظيم شد. ويژگي كتاب حاضر اين است كـه 
 ـ   اندبر فلسفة علم معاصر سايه افكندهرا ـ كه  گرايي گرايي و نسبيتجربهدو رويكرد 

بـه  هـا  بحثسير  ابراين،بن .كندتحليل و نقد ميفلسفة اسلامي  معرفتيبا تكيه بر مباني 
شـود. در مجمـوع، محتـواي    هـاي تطبيقـي فـراهم مـي    امكان بحـث  است كه ايگونه

از عينيـت دانـش    ،يـي گراواقعيي و گرابا تقويت عقل اي است كهگونهبه ها استدلال
  . شودميتجربي دفاع 

از  مقـدماتي اسـت و   كتاب در هشت فصل تنظيم شده است. فصل نخستاين 
بـه سـه مكتـب اصـلي      دوم تا پـنجم كند. فصل و مسئلة استقرا بحث مي بيتجرروش 

گرايـي اختصـاص   ي و نسـبي پـذير ابطال، پذيرياثباتيعني  ،فلسفة علم در قرن بيستم
در  آنبيشـتر بـه ديـدگاه حلقـة ويـن توجـه و لـوازم         پـذيري اثبـات در بحث از  دارد.
 عنـوان بـه   يـدگاه پـوپر  داسـت. فصـل سـوم بـه      شده و نقد هاي مختلف بررسيحوزه

استدلال شده است كـه ايـن    پردازد و در آنميگرايي واسطة بين پوزيتيويسم و نسبي
ديـدگاه  از ي درونـي متعـددي اسـت. در فصـل چهـارم      هـا داراي ناسازگاريديدگاه 

گرايـي در دوران معاصـر بحـث    هاي بـارز نسـبي  يكي از نمونه عنوانبه  تامس كوهن
گرايـان در بحـث از مفهـوم تبيـين را نشـان      ت تجربـه شده است. فصل پـنجم مشـكلا  

 ـ   اختصـاص دارد  يـي گراعقـل دفـاع از  كـه بـه   ـ دهد و زمينه را براي فصل ششم  مي
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اصـلي   فـرض پـيش كنـد. ماترياليسـم و ادعـاي جـدايي دانـش از ارزش دو      فراهم مي
 هــاآن كتــاب بــه نقــد پايــانيد كــه دو فصــل رومــي شــماربــه  گرايــان معاصــرتجربــه

اندازي معرفي شـود كـه در   نيز تلاش شده است چشمنهايي بندي جمع . درپردازدمي
تنيـدگي دانـش و ارزش دفـاع    گرايـي از درهـم  آن بتوان بدون گرفتار شدن به نسـبي 

  كرد. 
 و ارزيـابي  ،دانم از همة كساني كه در مراحل مختلف نگارشبر خود لازم مي

 سـازمان از مديريت محترم  همچنين نم.، قدرداني كاندداشتهاين كتاب نقش ويرايش 
  ند.اهزمينة نشر اين اثر را فراهم كردكنم كه تشكر مي »سمت«
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  مقدمه
  

يي را هـا پرسشدوم است كه درجة  گفته شده كه معرفتي بيشتردر معرفي فلسفة علم 
دهـد.  پاسخ مي هاآن اي فلسفي بهكند و به شيوهروش و ساختار علم طرح مي دربارة
اسـت   بـه آن  مشروط شدوم تلقي شده كه تحقق هدرج شاخة معرفتي به اين دليل اين

بايـد علـم    نخسـت  مـثلاً  ،كه در درجة اول شاخة معرفتي ديگري تـدوين شـده باشـد   
نوشت. البته اين مطلب عموميـت نـدارد   را فيزيك  ةفيزيك تدوين شود تا بتوان فلسف

ـ نيز يافـت   تاريخي و تجربي دارندكه ماهيتي ـ اول درجة  ييهابحثو در فلسفة علم 
برخـي نيـز از   روشـي تـاريخي دارنـد و     معاصر نمونه برخي از مكاتب براي شوند،مي

هيتي يي مـا هابحثكنند. چنين بحث مي هاآن يشناسروانشناسي دانشمندان و جامعه
 علـم از  ايشـاخه هـر   دردوم نيسـتند. بـا ايـن همـه     درجـة   توصيفي و تجربي دارنـد و 

 .بحث كرد هادربارة آن توانميفلسفي  قابل طرح است كه تنها با روشييي هاپرسش
در ايـن علـوم   اما  ؛شودمينمونه با اينكه در علوم تجربي از روش استقرا استفاده  براي

و  را نشان داد آناعتبار  نه روش استقرا را تعريف كرد، توانميه ، نتجربيروش با  و
 مبـاحثي چنـين  . آگـاه شـد   ي،قياس ـ روش مانند ،هاروشساير  تفاوت آن بااز  نه حتي

  . ندشوميبه فلسفة علم مربوط  و ماهيتي فلسفي دارند
در دوران جديد به موازات پيشرفت علوم، توجه به فلسفة علم نيز افزايش يافته 

در تحـول   بـديل ي بـي علوم تجربي نقش هاي معرفتي،در بين شاخه از آنجا كه و است
 بحـث علـوم تجربـي    نيز بيشـتر از اند، در فلسفة علم عي بشر داشتهزندگي فردي و جم

 و شـده اسـت   توجـه علـوم تجربـي    بهاغلب  ،در بحث از روش براي مثال شده است.
ا و عليت نيز با توجـه بـه علـوم    برخي از مباحث اصلي فلسفة علم مانند بحث از استقر
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هـاي  شـاخه  ة علم به همـة ففلس يهاپرسش بيشتر ،اين وجود با. اندتجربي تدوين شده
ي فلسـفي  هـا بحـث و  هـا پرسشدربارة هر شاخة معرفتي نيز  و دشومعرفتي مربوط مي

شـده  بحـث   هـا آن ازجداگانـه   در آثار فلسفة علم معاصر خاصي قابل طرح است كه
هـايي از  نمونـه  يشناس ـروانفلسـفة  يـا  فلسفة اقتصاد  ،نمونه فلسفة فيزيك براي .است

 خـود را دارنـد؛  كه هر يك ادبيات و متون خـاص   روندمي شماربه  فلسفة علم خاص
روش و سـاختار علـم    دربارة است كه مباحث عامي متأثر ازاغلب  هاآنمحتواي  ولي

  . شده استطرح 
از فلسـفة جديـد اسـت كـه در      ايشـاخه فلسـفة علـم    تلقي رايج اين است كـه 

ه هـويتي مسـتقل يافت ـ   تـدريج  بـه  ،شافزونروز گستره و اهميت دليلبه  دوران معاصر
ي جداگانـه بـا   ارشـته . اين مطلب به يك معنا درست است. تا نيمـة قـرن بيسـتم    است

و هـا  بكتـا و تنهـا در دوران معاصـر    وجـود نداشـت   هادانشگاهعنوان فلسفة علم در 
علم و فلسفه هميشه بـا يكـديگر در    لذا .مجلاتي با عنوان فلسفة علم منتشر شده است

يي را براي فلسفه ايجاد كـرده  هاپرسشاند و علم از بدو پيدايش عامل بودهارتباط و ت
در متـون فلسـفي    دوران باسـتان فلسفة علـم از  ي هاپرسشبسياري از  ،رواين از .است

  امــروزو اعتبــار تجربــة حســي از زمــان ارســطو تــا  . مســئلة اســتقرااســت مطــرح بــوده
ــوده و حجــم    ــفه ب ــتردهاز مباحــث اصــلي فلس ــه بحــث از   ا ايگس ــفي ب ــار فلس   ز آث

در كـه  زمـاني و ... اختصـاص داشـته اسـت. از     ، ضرورت، قانونمانند عليت يمفاهيم
و  در فلســفه نيــز چيســتي زمــان ،علــوم تجربــي از قــوانين محاســبة زمــان بحــث شــده

خـواهيم ديـد   در ادامـه  . شده استمطرح  گيري آنچگونگي امكان شناخت و اندازه
مفـاهيمي متـافيزيكي تلقـي     بيشـتر كـه   ـ   نيـز ذات  وهر وحتي مفـاهيمي ماننـد ج ـ  كه 
ماهيت قوانين  مربوط بهفلسفي  مباحثو در برخي از  اندمربوطبه فلسفة علم  ـاندهشد

  . كاربرد دارند علمي
به اعتبـار روش علـم    عمومي باوردليل اصلي رشد فلسفة علم در دوران جديد 

هـاي  ابـزار  ي عملـي دانشـمندان و  هـا تموفقي ـتوجه به  اعتبار روش علم بابوده است. 
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فيلسـوفان تـلاش    امـا  ؛شودمي در عمل تأييد ،شوندمي توليد علمي دقيقي كه با روش
رشـد علـوم   با  در دوران جديد لذا ند راز اين موفقيت را با زباني نظري بيان كنند.دار

مربـوط بـه   ي هـا بحـث هـم  زندگي فـردي و جمعـي،    برآن  افزونروز تجربي و تأثير
براي بحث  جديدي مسائل و مفاهيم هم اهميتي مضاعف يافت،روش و ساختار علوم 

ابزارهــا و محصــولاتي كــه بــا روش علمــي توليــد . در حــوزة فلســفة علــم طــرح شــد
اي در زنـدگي  كنند و تحـول گسـترده  آور كار ميبا دقت و سرعتي حيرت ،شوندمي

 اعم از فكري و تجاري ،محصوليبراي هر  علمي بودن ،رواين اند. ازبشر ايجاد كرده
تـلاش   در تبليـغ كالاهـاي خـود،    تجـاري هاي شركت رود ومي شماربه  مهم يامتياز
. مهر شده استعلمي توليد هاي بر اساس معيار هاآن هايكالاكنند نشان دهند كه مي

بــه ايــن معناســت كــه  در واقــع امضــاي علــم اســت و اســتاندارد بــر روي يــك كــالا
  .  اندرا تأييد كرده كالا تبار علمي آندانشمندان اع

نيـز   فيلسـوفان كه حتي برخي از  بود اياندازهبه  جديد دوران درجذابيت علم 
كانـت كتـاب   از زمـاني كـه    .نـد اهبـا پسـوند علمـي عرضـه كـرد     خود را ي هاديدگاه

 هيك علم عرض ـ عنوانبه  آينده كه ةمابعدالطبيع براي هر ايمقدمه« خود را تمهيدات
ــد »شــود ــا نامي ــدايش فلســفة علمــي رايشــنباخ  كــه دوران معاصــر ت  ،را نگاشــت 1پي
در معرفتي هاي همة حوزه نشدميامكان يا حتي لزوم عل دربارةي مشترك فرضپيش

 ،ناميدنـد مـي  علمـي را ماترياليسم كه زمانينيز  هاماركسيست. بوده استمطرح فلسفه 
سـم دفـن مـاركس او را بـا دارويـن      انگلـس در مرا . نـد اهبود فرضپيشگرفتار همين 

رشد انواع را بيان كـرد و مـاركس اصـول علمـي      داروين اصول مقايسه كرد و گفت
دانسـت و معتقـد بـود نقـش اگـو،      مـي  فرويد نيز كـار خـود را علمـي   . رشد جوامع را

هاي نشانه هااين همة. علمي نشان داده است ايگونهبه  فرااگو، جنسيت و سركوب را
يكـي از مسـائل    ،بنـابراين  .آن اسـت  بلندمدت به علم و اعتبار گسترده و يقاعتماد عم

در چيسـت و چـه    م و راز جـذابيت آن اعتبـار عل ـ رمـز  كـه   شـد اصلي فلسفة علم اين 

                                                                                                                             
1. The Rise of Scientific Philosophy, 1951. 
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  .چيزي علم را تا اين اندازه ممتاز و ارزشمند كرده است
 اسـتدلال  موجـود هـاي  بسـياري از فيلسـوفان علـم بـر اسـاس معيـار       ،در مقابل

 ،يي اساسـي دارنـد  هـا تفـاوت بـا يكـديگر   در محتوا و روش علم و فلسفه  كنند كهمي
برخي نيز ماركسيسـم   .استفلسفة تجربي يا متافيزيك علمي عنواني متناقض  بنابراين

داننـد و ايـن   مـي  علميـت هـاي  و حتي گـاهي داروينيسـم و فرويديسـم را فاقـد معيـار     
لـذا   .نامنـد مـي  علمشبه ،رويدادها را ندارند بينيپيشآنكه امكان  دليلبه  را هاديدگاه

 اساساً كه ابتدا بايد مشخص شوديعني  ؛يابدمياهميت بحث از معيار علميت  جاايندر 
نمونـه آيـا    بـراي  ؟بـودن يـك ديـدگاه را مشـخص كـرد     علمي توانميبا كدام معيار 

اگـر   ؟ي باشندند علمتوانمي بينيطالع و يشناسروانمانند طب سوزني، فراهايي شاخه
  نه، چرا؟ و بر اساس كدام معيار؟

ن شـد مـي نيسـت و كسـاني كـه از لـزوم عل     مسئلة فيلسوفانصرفاً  معيار علميت
هـاي  مؤلفـه  بايـد نيـز   ،كننـد مـي  دفـاع  يشناس ـروانو  شناسـي مانند جامعههايي حوزه
 خـود ي هـا بحثگاهي دانشمندان نيز در . بودن و امتيازات آن را مشخص كنندعلمي

تعـدادي از دانشـمندان   م  2000نمونه در سال  رايب دارند.به معياري براي علميت نياز 
از كـه   دليل تحريم ايـن بـود   .بيماري ايدز را تحريم كردند دربارة يبرگزاري همايش

علمـي   اي، فرضـيه اسـت  ايـدز  بيمـاري  عامـل  HIVويـروس  كه  فرضيهاين  هاآن نظر
زيادي در خصـوص مفهـوم   ي هابحث تربيتي در حوزة علوم در حال حاضريا . نيست
 مطرح است و برخي بر اين باورند كه ايـن مفهـوم علمـي نيسـت و     (IQ) 2هوشي بهرة
   3.وجود نداردهوشي  گيري بهرةبراي اندازهمعياري علمي  اساساً

ي فلسفي است كه در حوزة علم هابحثاز  ايتنها نمونه بحث از معيار علميت
هـاي تجربـي   شاخه دانشمندان و پژوهشگرانِ بسياري از ،رواين از نيز به آن نياز است.

مكاتب مهـم فلسـفة علـم     اند و حتي برخي ازتوجه داشتهبه آثار مربوط به فلسفة علم 
   .گذاري شده استن علوم تجربي پايهتوسط متخصصا

                                                                                                                             
2.  Intelligence Quotient 
3.  Ladyman, 2002, 63. 
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ــه  فلســفة علــمقــرن اخيــر در نــيم   قــرار متفــاوت مــورد توجــه كــاملاًي دليلــب
 بـه نهـاد علـم   كـه نگـاهي انتقـادي     ايجـاد شـد  جديدي در فلسفة علـم   موجگرفت و 

  امــا ؛علمــي وجــود داردروش نســبت بــه  ايگســتردهاعتمــاد  اينكــه هنــوزبــا  داشــت.
ناشـي از كـاربرد    بيشـتر كـه   هداشـت  در پـي مشكلاتي را نيز  سيطرة علم بر زندگي بشر

 ــ هــانظريــهنادرســت     وا و مســيريــا محصــولات علمــي اســت. ايــن مشــكلات در محت
  دلايــل .اســت و نــوعي بــدبيني را دامــن زده گذاشــتهاثر كاتــب فلســفة علــم معاصــرم

   و ايـن وضـعيت   محيط زيست بشـر وضـعيت مناسـبي نـدارد     ؛اين بدبيني روشن است
  محصـولات كشـاورزي آلـوده    تا حـدود زيـادي بـه توليـدات علمـي مربـوط اسـت.       

قـرار  در معـرض امـواج مخربـي     هاانسانمغز همة  به سموم گياهي و شيميايي است و
ناشـي از زنـدگي صـنعتي و    افسـردگي   .ندشوميساطع كه از محصولات علمي  دارد

كشـتار جمعـي در كنـار    هـاي  سـلاح  معرفـي شـده و  طـاعون قـرن   شيميايي با عنـوان  
بقاي بشر را بيش از هر زماني كاهش  امكانزمين  ةشدن كرناشي از گرمهاي نگراني

   .داده است
  تـا   كننـد مـي  اسـتناد بـه آن  علـم   نمنتقـدا بيشتر مشـكلاتي كـه    ،اين وجود با

  دانشـمندان   عملكـرد بـد  از هايي نمونه در اعتبار و عقلانيت علم ترديد ايجاد كنند،
كـه بـا    روشـن اسـت   .و خلاف اخلاق محصولات علمـي اسـت   يا كاربرد نادرست

  را تضــعيف ي علم ـهـاي  عقلانيـت نظريــه  تـوان مــيمشـكلات ن  نـوع بـه ايــن   اسـتناد 
  چـون   ،خطـري نـدارد و بمـب اتـم     ،علمـي اسـت  غير چـون  ،جادوگرياينكه  .كرد

ضـمن  علمـي اسـت.   هاي خطرناك است، نشانة درستي و اعتبار نظريه ،علمي است
  را خـود علـم نشـان داده اسـت      محيطـي و اجتمـاعي  زيسـت  آنكه بيشـتر مشـكلات  

يا  محيطيزيست تراي حل مشكلابنيز بايد به خود علم پناه برد.  هاآنو براي حل 
كمك گرفت و تضعيف  و اجتماعي بايد از علوم تجربي درنهايت ،شكاف طبقاتي

ترديد در  ،به هر حالبرد. مي ي را از بينحلراهامكان هر  ،جايگاه معرفتي اين علوم
ميــراث  آن بخشــي از نيســت و و معاصــر خــاص دوران جديــد علــم تجربــي اعتبــار
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باقي ماند و از ايـن طريـق    قرون وسطا گراييايمانست كه در يونان اهاي سوفيست
يكـرد و مشـكلات ناشـي از    رو اين مباني بارة. در ادامه دربه دوران جديد وارد شد

اصـلي فلسـفة   مفاهيم از  ايبه پارهآن به تفصيل بحث خواهيم كرد. اما نخست بايد 
و نقـش   جايگاه از وكنيم  توجه استقرا قانون و، آزمايش، نظريه ،مشاهده علم مانند
مهـم  مبحـث  فصـل نخسـت بـه ايـن      بحـث كنـيم.   علميروش در  هاآن هر يك از

  اختصاص دارد.


